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  ١٣٩۶  پاییز ـ زمستان،٢١ ۀشمار ،ی رضویدانشگاه علوم اسلام ،فلسفۀ اسلامی یها آموزه

  
  معاد جسمانی

  علی مدرس آقااز منظر قاضی سعید و
  ١محمدحسین نقیبی  سید  
    ٢عبداله نصری  

  دهکیچ
 دار حکمت اسلامی، طلایه دو ،سینا و ملاصدرا ابنعاد جسمانی عنصری از منظر م

ۀ صـدرالمتألهین و واسـطقمـی شـاگرد با قاضـی سـعید .استمواجه  با محذوراتی
 هر دو دیدگاهی ،این  با وجود،باشد  میعلی مدرس زنوزی شارح مکتب صدراآقا

قائـل بـه حـشر ابـدان  و همتفاوت از دیدگاه صدرا در باب معاد جسمانی ارائه داد
 دنیـا ۀمتفـاوت از نـشئای   آخرت در نـشئه،هر دو حکیمبه باور  .اند  شدهعنصری

 بلکـه توجـه ،رود  نمـی همچنین تعلق نفس به بدن با مـرگ از بـین.دیاب میتحقق 
 بـدن ینفس به بدن حتی بعد از پوسیده شدن بدن و تفرق اجزا وجود دارد و اجزا

دهنـد و نفـس در قیامـت بـه   می تکاملی خود را ادامهحرکت و سیرمرگ، بعد از 
 بعـد . بدن دنیوی تشکیل شده اسـتیاجزاۀ گیرد که از همین ماد  میبدنی تعلق

 مدرس از قوت علمـی و آقاعلیاز تبیین دو دیدگاه مشخص خواهد شد که تبیین 
                                                                 

 ۴/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١٠/٢/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(naghibi12@gmail.com)ی ئنشگاه علامه طباطبادافلسفه و کلام اسلامی دانشجوی دکتری . ١
  .(nasri_a32@yahoo.com)) ولۀ مسئنویسند (یئاستاد دانشگاه علامه طباطبا. ٢
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  . بیشتری برخوردار استاستدلالی
 به بدن، قاضـی سـعید قمـی، معاد جسمانی، تعلق ایجابی نفس :یدیلکواژگان 
  . مدرسآقاعلی
  مقدمه

ترین مسائل مورد بحث و گفتگـوی متفکـران اسـلامی  باز یکی از مهممسئلۀ معاد از دیر
 متفـاوت در ایـن بـاب ییهـا  دیـدگاهۀ ایشان با توجه به مبانی متفاوت، به ارائ.بوده است
ف، روحانی صـرف، مادی صر«ۀ  در چهار دست،بندی کلی  که در یک دستهاند پرداخته

ِروحانی و جسمانی مثالی، روحانی و جسمانی عنصری  قاضـی سـعید .یرنـدگ  می قرار»ِ
هـر دو قائـل بـه  دارنـد و  چهارم قـرارۀ در دست،بندی قمی و مدرس زنوزی در این دسته

  البتـه در بیـان مـوطنی کـه حرکـت در آن صـورت.باشند  میحرکت ابدان بعد از مرگ
کـه هـر دو اندیـشمند قائـل بـه حـشر با توجه به این .تلاف دارند با یکدیگر اخ،گیرد می

 ۀتواند زوایای بیشتری از نظریـ  می بررسی تطبیقی هر دو دیدگاه،باشند  میابدان عنصری
 در ،ی بیـشتری را از ایـن نظریـههـا معاد جسمانی عنصری را مـشخص سـازد و دیـدگاه

 خود با برخی ظـواهر ۀتطبیق نظریی پکه این دو اندیشمند در از آنجا و  اختیار ما گذارد
 مل از برخی متون دینی ارائهأخور ت  بررسی دیدگاه آنان تفسیری دراند، متون دینی برآمده

اشکالات مطرح بر معاد به  همچنین زنوزی در بیان دیدگاه خود کوشیده است .دهد می
کول و عدم تناسـب بـین فعـل و قـوه ۀ عنصری از جمله شبهِجسمانی کل و مأ اسـخ پ آ

و در کنـیم  را تقریر مـین دو حکیم گرانسنگ ی اهای دیدگاهابتدا در این پژوهش . دهد
 ایـن دو ۀ مواجهـۀسـپس نحـوپـردازیم و  مـین دو دیدگاه بـا یکـدیگر ی اۀسیادامه به مقا

شده در باب معاد جسمانی عنصری بررسی و ارزیابی  با اشکالات مطرحرا حکیم فرزانه 
 قاضـی سـعید و هـای پـردازیم کـه آیـا دیـدگاه میرسی این امر در نهایت به بر. کنیم می

و از همــاهنگی کامــل بــا قواعــد عقلــی   مــدرس از ناســازگاری درونــی بــه دورآقــاعلی
   یا نه؟ندبرخوردار

   معاد از منظر قاضی سعید قمی.١
 در ،ی آنهـا ا و عـذابهـ تقاضی سعید قمی به این امر تصریح دارد که آخـرت و نعمـ
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آن  بـودن  آن مرگی که واجب است به حـق، از منظر وی.ستز سرای دنیاغیر ا ای نشئه
آخرت است که از جنس عـالم عنـصری ۀ  دنیا به نشئۀ انتقال از نشئ،اعتقاد داشته باشیم

 او .)١/۵٢٧: ١۴١۵(شـود   مـیعالم آخرت زنـده میرد و در  مینیست و انسان از این عالم
د که جهنم همان عالم کـون و فـساد نباش  می اینالصفا که قائل به  بیان اخوانّدر مقام رد

  :دارد  میبیانست، و طبیعت زیر آسمان دنیا
 دلالـت بـر ایـن دارنـد کـه ،الصفا و دیگران بیان کردند ای که صاحب اخوان تمام ادله

 عنـصری دنیـا ئۀاما دلالت بر این نـدارد کـه جهـنم در نـش [خروی جسم استاآتش 
  .)١/۵۴٢ :همان( ]شود  میمحقق

 حدیث معراج و باز شدن آتش به ایـن اشـاره دارنـد کـه در ،همچنین از دیدگاه وی
دنیـوی دری بـه نـشئۀ آخرت وجود ندارد، بلکه از ایـن ِموعود  ِ نار، عنصری دنیوینشئۀ

َ و حدیث برهوت و حضرشود  میخروی بازاآتش  موت فقط بر این دلالت دارند که آن َ
  و حـق نیـز همـین١)همـان(ه خود جهنم باشد  نه این ک،چاه طریقی به سوی آتش است

  شود، اگر این نظام مکرر؛ صرف مکرر شدن این نظام نیست، قیامتۀباشد که مسئل می
، اشـد عین ایـن نظـام ب، اگر آن نظام؛خاصیت خودش را از دست بدهداست که محال 

باید پیری، فرسودگی، مردن و حتی تکلیف و حتی همین جمادات در عالم آخـرت نیـز 
  .)۴/۶٧٣: ١٣٧۴مطهری، ( وجود داشته باشد

   ارتباط نفس و بدن جسمانی مادی بعد از مرگ.١ـ١
 ۀیافتـ  تجـسم،باشـد  مـیاو ابدان انسانی را در عالم برزخ کـه واسـط بـین دنیـا و آخـرت

دانـد و بـدن   مـیبرای نفسـ اعم از نیکو یا ناپسند ـی مادی ها ملکات جسمانی و هیئت
: ١۴١۵،  قمـیقاضـی سـعید( باشد  میشده در دنیا  ملکات کسب تجسم،برزخی در حقیقت

١/۵٢٧(.  
  :دارد  میهمچنین قاضی سعید بیان

جسمی شـریفی کـه در ۀ از ملابست با ماد]  استکه همان عالم متوسط[عالم نفسی 
باشـد   میدر نتیجه تجسد اعمال و اقوال صحیح.  نیست خالی،باشد  میغایت نورانیت

                                                                 
  .)٢۶/٣۶٢: ١۴٠۶فیض کاشانی، ( الأرض برهوت ی بئر فّ شر، یث علی حدیة فی النهایقال ف. ١
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: همـان(ویـل نـداریم أباشـد نیـاز بـه ت  میه یکی از مواقف قیامتما در بیان میزان کو 
١/۵۵٨(.  

ده شـ در عبارت بالا به مادی بودن عالم نفـسی تـصریح ،که مشاهده شد طور همان
 ایـن حـرف را ۀ البته ریـش.باشد  میاش متفاوت  دنیویۀچند که آن ماده با ماد، هراست
 از ملابست ،هر مرتبه و عالمی باشدکه ایشان قائل است نفس در جست توان   میدر این
گردد   نمی منفصل از حرکت، همچنین این جسم مادی.گردد  نمی جسمانی جداۀبا ماد

کـه متناسـب بـا اسب با خود را خواهد داشت تـا این حرکت متن،و در هر موطن و عالمی
 حرکت بـدن بعـد از مـرگ و متلاشـی ، به بیانی دیگر.شود  میکرده در دنیا صور کسب

باشد و به خاطر   می ذاتی آن،نفس به جسم مادی ادامه دارد؛ چرا که تعلقنیز  اجزا شدن
  .همین تعلق به بدن خاص، از نفوس دیگر متمایز گردیده است

  :دارد  میاو بیان
  از ملابست ماده و همراهی با طبیعت جسمانی جدا،نفس از آن حیث که نفس است

 اختـصاص بـه ، مادیۀ از حیث این علاقشده نفس شود و در اصول برهانی اثبات نمی
  متفـرق در افـراد و،شخص خاصی یافته است و به خـاطر منطبـع شـدن در ایـن مـاده

 با پراکنـده شـدن اجـزای ]بین نفس و بدن[این علاقه  ...اصناف مختلف شده است
رود و تنها ظاهر شدن آثار ماده   نمیدر کیفیات گوناگون از بینها   آنبدن و دگرگونی

 البته این جدایی اجزا نسبت به ما و حـواس .رود  می این پراکندگی اجزا از بینۀسیلبه و
؛ چـرا کـه ...باشـند  مـی آن اجزا بر اجتماع ذاتی خود، نسبت به خداوندگرنهوست ما
 ثابـت شـده اسـت کـه وحـدت ،باشـد  مـیی افلاطـونأ برهان که مطابق بـا رۀوسیل به

 رود؛ زیرا که آن کثرت در مقابـل وحـدت ی نم اجزا از بینِشخصی با کثرت انفصالی
  .نیست

 ایـن در . مخل به وحـدت شخـصی اسـت،وی معتقد است که تنها انفصال حقیقی
گیـرد تـا   نمیحالی است که در صورت پراکندگی اجزای بدن، انفصال حقیقی صورت

  زیرا انفصال حقیقی در صورتی واقع؛مخل به وحدت شخصی اجزای بدن با نفس باشد
  در ماهیت بـا هـم مـشترک نباشـند و ایـن در صـورتی رخ، آن متصلیکه اجزاشود  می
 ۀاجـزای متفرقـ( ی باشند که در مورد بحثّیتجزی لا اجزا،دهد که اجزای آن متصل می
  .)۵۶٣ـ ١/۵۶٢: همان( باشد  نمیاین فرض موجود) بدن
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  :گوید  می مادی بدن بعد از مرگی در بیان حرکت اجزااو
  خـالی از حرکـت در اسـتعدادات لایـق بـه خـود،ت جرمـانی جـسمانی و طبیعـۀمـاد
  متناسب با مواطن و عـوالمی اسـت کـه در، البته حرکت در این استعدادات.باشد نمی
 کـرده در دنیـا  متناسـب بـا صـور کـسب،قرار گرفته اسـت و در گذشـت زمـانها  آن
  .)١/۵۶۴ :همان( شود می

 در ،مانـد  مـیو قوی و هیئاتش بـاقیچه از میت بعد از پوسیدن تمام اجزا و ارکان آن
 ۀشده است و آن در نظر قاضی سـعید عبـارت از حـص» عجب الذنب«روایات تعبیر به 

 صـور ، آخرتئۀ جسمانی در نشۀباشد و این حص  میشخصی از جوهر جسمانی طبیعی
که در حقیقت همان اعمال و ملکـات دنیـوی پذیرد  را مییی ها اخروی و هیئت و شکل

ی زیبـا و هـا ی برزخی و حرکـاتش در هیئـتها ب استعدادش در صورتو به حساست 
 در نتیجـه .شـود  مـیاش در دنیـا شـده  پذیرای ظهور روح در بدن به کـار گرفتـه،ناپسند

باشد؛ چرا که از   می متفاوت از تفسیر حکمت متعالیه،تفسیر قاضی سعید از بدن برزخی
 ،باشـد  مـیته از نفس و مجرد از مادهیاف ئت نش،ِ بدن مثالی برزخی،متعالیهحکمت منظر 

چنـد کـه ایـن مـاده ، هرباشـد  مـی بـا مـادهه بدن برزخی همـرا،اما از منظر قاضی سعید
 همـراه تْئا نفس در تمام نـش،ایشانبا اعتقاد  . است دنیویۀ از مادتر  و نورانیتر متکامل
ت متناسـب بـا  حرکـ،و در هر مـوطنی نیست باشد و این بدن نیز فارق از ماده  میبا بدن

  .)١/۵۶۵ :همان( عالم خود را دارد
 بررسی این امر بپردازیم که منظور وی از عالم نفسی چیست؟ او در این بارهحال باید به 

  :دارد  میبیان
 یکی عالم عقلی، سپس عالم نفسی و در نهایـت عـالم :باشد  می سه عالم،عوالم کلی

از ای  ، وجهـهباشـد  مـی آنأمنـشاز عالم عقلی دارد که اصل و ای   نفس وجهه.حسی
از عالم حسی دارد که زنـدان ای  باشد و وجهه  می آنۀعالم نفسی دارد که مقام و مرتب

 رفتـه در اعـراض مـادی و شـوائب حـسی، فرو در عـالم حـسی.باشد  میو محبس آن
باشد که ملکوت ایـن جـسم   می نفس منطبع در جسم نوری، در عالم نفسی؛باشد می

 بلکـه محـیط بـه تمـام ، نفس تعلقی به جـسم نـدارد،و در عالم عقلی ؛باشد  میمادی
 مـوت ۀ پس هنگـامی کـه نفـس بالاضـطرار بـه وسـیل.باشد  میعوالم جسمی و نفسی

اش   جـسمانیۀطبیعی از عالم عنـصری جـدا شـد، بـه سـوی عـالم نفـسی در آن مـاد
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 صورتی که  در، اعمال پاکش نورانی گشتهۀ جسمانی به وسیلۀ که این مادگردد بازمی
ــد ــعداء باش ــشته،از س ــانی گ ــا ظلم ــد، و ی ــقیاء باش ــه از اش ــورتی ک ــان(  در ص  :هم

  .)۵٣٢ ـ۵٣١/١

 منظور ایـن ، تعلقی به بدن ندارد،عالم عقلی نفس دراست که که بیان کرده البته این
 خـود او گرنـه و، احتیاجی به بـدن نـدارد،هئاست که نفس در تصرفات مربوط به آن نش

گـردد، و معلـوم شـد   نمـیگاه از همراهی با بدن مادی جدا فس هیچ که نهتصریح کرد
باشـد کـه   می عقلیئۀ عنصری و نشئۀ عالم متوسط بین نش،که منظور وی از عالم نفسی

 لطیف و ، جسمانیۀاما این ماد است،  جسمانیۀچند این عالم دارای ماددر نظر وی هر
 ،خ که از مراتب عالم نفـسی اسـت او در عبارتی دیگر در توضیح عالم برز.نورانی است

 این جسم لطیف را بر اساس افعال اختیاری نیکو یا ْکند که نفس  میبه این نکته تصریح
  ١.)١/۵٣٠ :همان( کند  میناپسند در این دنیا ایجاد

کنـد کـه   مـی اسـتناد، بـه روایتـی از امـام صـادقاو در مادی بودن بدن اخروی
ایـن روایـت استـشهاد به  آنجا که در ادامه، آقاعلیاز .  آورده استالاحتجاجطبرسی در 

  :دفرمای  میامام صادق. پردازیم  میبه ذکر آنکرده است، 
 ضـیق فی المسیء وروح ةوفسح ضیاء فی المحسن روح .مکانها فی ةمقیم الروحّإن «

 اّممـ جوافهـاأ مـن ّوالهوام السباع به تقذف وما ،خلق منه کما اًتراب یصیر والبدن ،ةوظلم
 فـی ةّذر مثقـال علمه عن یعزب لا من عند محفوظ التراب فی كذل ّکل ،قتهّومز کلتهأ

 فـی الـذهب ةبمنزلـ ینّالروحانی ترابّإن و ،وزنها وأ شیاءالأ عدد ویعلم رضالأ ظلمات
 تمخـض ّثـم رضالأ فتربـوا النـشور، مطـر رضالأ مطـر ،البعث حین کان ذاإف ،التراب
 والزبـد ،بالمـاء غـسل ذاإ التراب من الذهب صیرکم البشر تراب فیصیر ،السقاء مخض

 لـیإ القـادر االله ذنإبـ فینتقـل قالبـه، لـیإ قالب ّکل تراب فیجتمع ،مخض ذاإ اللبن من
 نفـسه مـن ینکر لا استوی قد ذاإف الروح، فیها ویلج کهیئتها الصور فتعود ،الروح حیث
 روح نیکوکـار در .ردروح در جایگـاه خـود اقامـت دا؛ )٢/٣۵٠: ١۴١۶ ،طبرسی( »اًشیئ

  و بـدن تبـدیل بـه خـاک،روشنی و فراخی اسـت و روح بـدکار در تنگـی و تـاریکی
چه که درندگان و پرنـدگان  و هر آنشده استآفریده  همان طور که از خاک ،شود می

                                                                 
 او بلکـه نیـست، برزخ عالم به منحصر ،دسعی قاضی نظر در نفسی عالم که داشت دقت نکته این به باید. ١

 اعمـال تجـسد و نفـسی عـالم همـین اساس بر را ـ قیامت مراتب از یکی ـ میزان و آخرت در اعمال تجسم
  .کند  میبیان
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 در خاک نزد کـسی کـه بـه ها  تمام ایناند،  ربودهدریدن خوردن و ۀ بدن او به وسیلاز
 ی زمین از علم او پنهـان نیـست و عـدد اشـیا و وزنها در تاریکیای   مثقال ذرهۀانداز
 طـلا در ۀی روحـانی بـه منزلـها  همانا خاک انسان.باشد  می محفوظ،داند  میراها  آن

  بــارانی، زمــین از بــارانی کــه برانگیزاننــده اســت، در هنگــام رســتاخیز.خــاک اســت
چنان که شـیر   آن،شود  می پس حرکت شدیدی داده.کند رشد می پس زمین .شود می

 پس خاک بـشر در میـان .شود  میشود و کره از شیرش جدا  میدر مشک تکان داده
شـود و همچـون   مـی نسبت بـه خـاک،شده با آب همچون طلای شستهها  سایر خاک

 هـر قـالبی ِ تکان داده شود، پس خاکً هنگامی که شدیدا.باشد  میکره نسبت به شیر
  بـه سـوی مکـان روح منتقـل، قادرِه اذن خداوندشود و ب  میبه سوی قالب خود جمع

گردنـد و روح در آن  می ماننـد هیئـت و شکلـشان بـاز،شود و صور بـه اذن مـصور می
  .گردد و وقتی استوا یافت هیچ چیزی از او برایش ناآشنا نیست  میداخل

  :دارد  میشده در روایت بیانوارد» عجب الذنب«او در تشریح 
 ظهور آثار نفوس ۀ دگرگونی و اختلاط صور دنیوی، آماد نوری بعد ازِجوهر جسمانی

 پـس ].بـه جـسم برزخـی اشـاره دارد[شـود   مـییافته به این ابـدان متعلق و اختصاص
دمد و   می به دم واحدی،استۀ حیات به اشیکنندکنندۀ ارواح و عطا اسرافیل که زنده
س یـک بـار  سـپ.کنـد  مـیرا خـاموشها   آنگذرد و  میی برزخیها آن دم بر صورت

 .دمـد ، مـیباشد  می ارواحشۀ اشتعال به واسطۀدیگر بر آن حصص جسمانی که آماد
قاضـی (] اشاره بـه جـسم اخـروی دارد[شوند   میدر این حال این اجسام دارای حیات

  .)١/۵٧٠: ١۴١۵،  قمیسعید

کند  روایت می الاحتجاجشیخ طبرسی در کتاب را به نقل از  او حدیثی از پیامبر
  :کند  میاستناد) مادی بودن بدن اخروی(ن آن به مطلوب خود و در ضم

ۀ  با توجه به آیـ،الات خود پرسیدٶ آمد و در بخشی از سشخصی یهودی نزد پیامبر
 م تبدل الأرض غـير الأرض والـسموات˛ُ َ َ َّ َ ِ ْ َْ َْ َْ ْ َ ُ ُ َّ َ ُ ََ ْ؟  مـردم در آن روز در چـه جایگـاهی قـرار دارنـد

بعـد در توضـیح ایـن فـراز [ .»غیـر از محـشر اسـتدر تاریکی کـه «:حضرت فرمود
 ؛ آن مواد تاریک حامل صور اخروی باشد، شاید مراد از ظلمت]:دارد  میحدیث بیان

 اسـت  ظلمـت،ِباشند و قوه نسبت بـه نـور فعلیـت  میزیرا که این صور اخروی بالقوه
  .)١٩٣: ١٣٨١، همو(
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   مدرس زنوزیآقاعلیمعاد از منظر . ٢
 البته در کیفیـت .دهد  میفس بعد از مرگ همچنان تدبیر بدن را انجام ن،از منظر زنوزی

کـه در سـت  قبـل از مـرگ تفـاوتی ادر مقایسه باتدبیر نفس نسبت به بدن بعد از مرگ 
  همچنین نفس بعد از مرگ دوبـاره بـه عـالم نـازل دنیـا تنـزل.شود  میادامه بدان اشاره

 چـرا کـه در ؛ه سمت آن حرکت کند به نحوی که بدن متوقف باشد و نفس ب،کند نمی
 بلکـه ؛ ماده و استعدادی وجود ندارد تا نفـس بتوانـد حرکـت نمایـد،سرای بعد از مرگ

جسم بر اساس ودایعی از نفس که در آن باقی مانده است و در تحت تدبیر نفـس قـرار 
  تبیین ارتباط نفس و.)٩۴ـ٢/٩٣: ١٣٧٨زنوزی، مدرس ( رود  می به سمت آخرت و نفس،دارد

 .باشـد  مـی مبتنی بر تبیین ارتبـاط آن دو قبـل از مـرگآقاعلیبدن بعد از مرگ از منظر 
 براین اساس ما به طور مجزا به تبیین این رابطه در این دو مرحله از منظـر مـدرس زنـوزی

  .پردازیم می

   ارتباط نفس و بدن قبل از مرگۀ نحو.١ـ٢
اسـت و ایـن ترکیـب حقیقـی ترکیب بین نفس و بدن در منظر زنوزی، ترکیـب حقیقـی 

 افتقـار ،وجـود داردها   آنبینی کثرتاندک ی که یکه بین اجزا، مگر اینگیرد  نمیصورت
 اجـزای یـک ِ البتـه زنـوزی تنهـا نیازمنـدی طرفینـی.و علیتی طرفینی وجود داشته باشد

ه در یـک مرکـب  بلک،داند  نمیمرکب به یکدیگر را برای حقیقی بودن آن ترکیب کافی
بایـد   اجـزا١،که اجزا با اخـتلاف جهـت بـر یکـدیگر توقـف دارنـدلاوه بر اینحقیقی ع
ِداده و به وجود واحد موجود باشند و مثال چنین وحـدت  دست از را وجود در استقلال
 .باشـد  مـیو در حقیقت مرکب از ماده و صورت،  مرکب از نفس و بدنِ انسان،حقیقی

با یکـدیگر اتحـاد وجـودی ها  ی آنوباشد و هر د  میبدن ماده است و نفس صورت آن
 یکی از دلایل اتحـادی بـودن ترکیـب بـین .)٢٠٠ـ١٩٨ و ١٨٨: ١٣٨٠، ؛ همو ٨٨: همان(دارند 

 كّمتحـر اسّحـس نام جسم الإنسان «: پیش روستۀ صحت حمل در گزار،نفس و بدن
جا جسم به صورت لابشرط لحاظ شده است و قابلیـت در این. »اتیّلّکلل كمدر بالإرادة

                                                                 
 اخـتلاف بـا یعنی ؛نشود دور موجب که است یوجه به یکدیگر بر حقیقی مرکب یک اجزای نیازمندی. ١

  .دارند توقف یکدیگر بر جهت
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 متحـد جـسم بـا الوجوه من ِ با قوای نفسی نامیه و مدرکه را دارد و اگر نفس بوجهتحادا
  .)١۵۵: ١٣٨١آشتیانی، ( در حالی که چنین نیستاست،  غلط ْحمل ،نباشد

شـود کـه زنـوزی در   مـیدر ارتباط با ترکیب حقیقی بین نفس و بدن اشکالی مطرح
هـا   آنصور عناصری که بدن از: ستشرح ا  اشکال بدین.مقام پاسخ به آن برآمده است

تـر،   بـه بیـانی واضـح.باشد  میت و صورت خود در بدن باقیئ به همان هی،تشکیل شده
انـد و  است و اعـضا از گوشـت و عـصب و اسـتخوان تـشکیل شـدهبدن مرکب از اعض

 مباین وجود هر یک  وجود خاص به خود را دارد که،کدام از این گوشت و استخوان هر
توان بدن انسان را یک واحد حقیقی لحاظ کرد و قائل   می پس چطور،استزاز سایر اج

دارد کـه در   مـی زنوزی در جواب به این پرسش بیان؟به اتحاد وجودی بدن با نفس شد
 یکـی جهـت قـوه و ابهـام و دیگـری جهـت فعلیـت و :دو جهـت وجـود دارداین اجزا 
 و مـبهم بمـا هـو مـبهم متحـد بـا باشند  می اجزا برای مرکب،اجزا به اعتبار اول. تحصل
این نکتـه نبایـد غفلـت از  همچنین .)٢/٨٩: ١٣٧٨زنوزی، مدرس (باشد   می)نفس( متحصل

کـه نفـس بـه است در صورتی ، بر این استخوان و عصب و گوشتاطلاق بدن د که کر
. جان است  دیگر تنها جسمی بی،این بدن تعلق گرفته باشد و اگر تعلق نفس از بین برود

کـه ایـن بـدن قابـل مد نظـر ماسـت جا اتحاد بین نفس و بدن از آن حیث راین در اینبناب
  .)٨/٣٨٢: ١٩٨١دین شیرازی، صدرال(نفس است 

ظـاهر   اشـکالی متوجـه»لـی الآخـرإ یـسری ِینَحدّحکم أحد المت«که با توجه به این
 اشکال مقدر ایـن اسـت کـه اگـر .شود که وی از آن پاسخ گفته است  میکلام زنوزی

 بیماری، یا نقص عضو کـه بـر بـدن ، باید آثاری مانند تغییرات،فس با بدن متحد باشدن
 نفس نیز متغیر و ناقص و بیمار شود و با ً به نفس نیز سرایت کند و مثلا،شود  میعارض

 اما جـواب وی ایـن اسـت . وحدت شخصی نفس از بین خواهد رفت،عروض تغییرات
 باشـند و روح بخـاری از ایـن اعـضا  مـیری بدن از شرایط حصول روح بخـایکه اعضا
باشد و متحد حقیقی با نفس همین   میشود و این روح بخاری حامل نفس  میبرانگیخته

  ترکیـب طبیعـی بالـذات،باشـد و ترکیـب بـین ایـن دو  میاش روح بخاری از جهت قوه
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 ؛باشـد  مـی ترکیب اعتباری بالذات،ی اعضا با یکدیگرها  اما ترکیب بین صورت١.است
 وجود بالفعل و مستقلی دارد و بـین اعـضا ،یک از این اجزا در ضمن مرکب چرا که هر

که این اعضا در کنـار هـم این با یکدیگر هیچ گونه اتحاد حقیقی وجود ندارد و به اعتبار
 ترکیـب طبیعـی ،م و ترکیب بین اعضا با نفسینک یم فرض را واحدها  اند، آن قرار گرفته
، بـا نفـس در حقیقت آن واسـطه کـه همـان روح بخـاری باشـد یعنی ؛باشد  میبالعرض

 که حامل روح بخـاری، به خاطر اینباشند  میالواسطه که اعضامتحد بالذات است اما ذو
 حکـم ً یعنـی مجـازا؛شـود مـیاطلاق ها   آن و بالعرض متحد با نفس برً مجازا،باشند می

 زنـوزی از ، البتـه در ادامـه.دان داده) اعضای بدن( الواسطهورا به ذ) روح بخاری( واسطه
و  اسـت نفس با تمام اجزا و ذرات بدن نیز متحدکه گوید   میورود  فراتر میاین مطلب 

شمارد؛  برمیتغییر حالات بدن با عارض شدن حالات نفسانی در نفس  را دلیل این مدعا
رای  بـ.شـود  مـی رنگ صورت سرخ،شود  می وقتی حالت خجالت در نفس محققًمثلا
 نفـس و بـدن دارای مراتبـی توجـه شـود کـهبایـد تحاد نفس با تمـام اجـزای بـدن فهم ا
 قابـل بـرای ،ِ اخـلاط غلـیظ.باشـد  مـی بـالاترۀ قابل مرتبـ،از آنای  هر مرتبهو باشند  می

باشـد و روح بخـاری بـا   مـی قابـل روح بخـاری،باشـد و اعـضای بـدن  میاعضای بدن
 ۀقابل برای صور مدرکای  و هر قوهست  ا قابل قوای مختلف،اختلاف مراتب در لطافت

 .منتهـی شـود)  عقلانـیۀمرتب( باشد و همین طور ادامه دارد تا به آخرین فعلیت  میخود
باشد و نفس با تمام مراتـب بـدن اتحـاد   میِ مراتب مختلف بدن، مراتب نفس،در نتیجه

تـب مختلـف پـس بـین مرا. )٣٧٩: ١٣٨٣ سبزواری، ؛٢/٩٠: ١٣٧٨زنوزی، مدرس ( حقیقی دارد
باشـد و   مـی مـادون علـتۀ بالاتر نسبت به مرتبارتباط ذاتی وجود دارد و هر مرتبۀ ،نفس

 مراتب اتحـاد دارد و موجـب اتحـاد آن ۀ سریان و با همْ آن مراتبۀوجود نفسانی در هم
 پـس در مقـام جـواب از .)٩٠ــ ٢/٨٩: ١٣٧٨زنـوزی، مـدرس (باشـد   میمراتب با یکدیگر نیز

ِمراتب است و هـیچ محـذوری در تغییـر مراتـب نـازل داریم که نفس ذو  میاشکال بیان ِ
                                                                 

 توانـد  مـیتحلیـل به عقل و شود حاصل طبیعی نوع یک ،آن اجزای ترکیب از که است آن طبیعی کبمر. ١
 .باشـند داشته تحقق ترکیب آن ضمن در بالفعل نحو به اجزا اینکه نه ،نماید فرض اجزایی ْمرکب آن برای
الدین صـدر (شـود  مـی یـک وجـود واحـد حاصـل،باشد و از ترکیب اجزا  میاتحادی طبیعی، ترکیب این

  .)۶/١٠٩: ١٩٨١شیرازی، 
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 چرا که در حقیقت بدن از مراتب نازل ؛ وجود ندارد، که متحد با بدن مادی استنفس
لم شدن نفس در صورت اصابت جراحتی بر بـدن أمت، ید این مطلبٶباشد و م  مینفس
  .است

   مرگ مادی بعد ازِ ارتباط نفس و بدن جسمانیۀ نحو٢ـ٢
 با یکدیگر اتحاد حقیقی دارنـد و بـه یـک ،که نفس و بدن قبل از مفارقتبا توجه به این

 ودایعی در بـدن از جهـات ذاتـی و ،ِوجود واحد موجودند، بعد از مفارقت نفس از بدن
 مربی بـرای ایـن ،ِ متصل به نفس کلیِماند و خود نفس  میباقی  نفس١ملکات جوهری

کنـد  میسیر  باشد و بدن به سوی آخرت  می کمالاتششود که مناسب ذات و  مینفس
ِو محرک بدن همان نفس کلی مربی نفس جزئی ِِ  امـا ،باشـد  میِ از مجرای نفس جزئی،ِ

ِ زیرا نفس جزئـی بعـد ؛به حسب نظام کلی نه نظام جزئی که قبل از مفارقت از بدن بود
ِاز مفارقت، جهت فاعلیت برای نفس کلی است و البته تدبیر نفس دن، ب جزئی نسبت به ِ

  بلکه این تدبیر بـه طـور طبیعـی و تکـوینی انجـام،شود  نمیاز روی قصد و شعور انجام
ِباشـد و از آن جهـت کـه نفـس جزئـی جهـت   مـیِشود و نفس جزئی فاعـل بـالطبع می

 در نتیجه نفـس بعـد .)٩١ :همان( باشد  می فاعل بالتسخیر،ِفاعلیت برای نفس کلی است
 به نحـوی کـه بـدن متوقـف ،کند  نمیوباره به عالم نازل دنیا تنزل د،از کسب کمالات

 رود  مـی بلکه جـسم بـه سـمت آخـرت و نفـس،باشد و نفس به سمت آن حرکت کند
  .)٩۴ـ٩٣: همان(

 البته .گیرد  می بدن تحت تدبیر نفس کلی از مجرای نفس خود قرار،بعد از مفارقت
سازی از جانب بـدن بـرای  و آمادهاست   تعلق ایجابی،تعلق نفس به بدن بعد از مفارقت

 بـرای درک صـحیح ارتبـاط ایجـابی یادشـده .سان قبل از مفارقت وجود نـدارده نفس ب
 نفـس و اسـت طرفینی بدن و نفس بینۀ رابط دنیا شایسته است توجه داشته باشیم که در

 تجـرد نفـس کـه ادامـه در و دارد نیـاز بدن به حدوث در ،است الحدوثةجسمانی چون
 طـرف از و است) بدن (مادی قابلی نیازمند ،جدید فضیلت و فعلیت کسب برای ،تیاف

                                                                 
منظور ملکاتی است که برای نفس در طول زندگی دنیوی همچون انواع ملکات اخلاقی حاصل شـده و . ١

  .این ملکات عین جوهر نفسانی شده است
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 تفـرق و بـدن اعـضای فـساد از و کند تدبیر را آن که دارد مدبری به نیاز نیز بدن ،دیگر
 هـیچ نفـس و نیـست طرفینـی حاجـت این ،مرگ از بعد اما .نماید جلوگیری آن اجزای
 سـوی بـه را آن کـه دارد مـدبری بـه نیاز بدن هاتن بلکه ،ندارد مادی بدن این به حاجتی
 و ایجـابیۀ طرفـ یک ِتعلق ،مرگ از بعد بدن به نفس تعلق ،نتیجه در .دهد سوق آخرت
 ،ایجـابیۀ بپـذیرد و همـین علاقـ اثـری ارتبـاط ایـن از نفـس اینکـه بدون ،است اثرگذار

رخی نفوس باز سوی و تلاوت قرآن  ن به صورت و هیئت در قبرا بدن مقربیمصحح بقا
ال ٶ همچنین رجوع نفس به بدن دنیوی برای جـواب بـه سـ.باشد  میقدسیه بعد از موت

کـه  نیـست نحـو  البتـه ایـن تعلـق بـدین١.باشـد  می از شئونات همین تعلق،نکیر و منکر
 ِ چرا که اتحـاد اعـدادی؛رجوعش از قبر به برزخ به نحو کنده شدن و گرفته شدن باشد

  از نوع تعلق ایجـابی، بلکه تعلق نفس به بدن موجود در قبر،دجا وجود نداردنیوی در آن
 کـه در قبـر دنیـوی صـورتٶال و جـواب بـا این این رجـوع و سـ،و به همین خاطراست 
مـشتعل شـدن دربـارۀ چه باشد و همچنین آن  می از مقامات آخرت و منازل آن،گیرد می

: ١٩٨١دین شـیرازی، صـدرال؛ ١٠۴: همـان( باشـد  مـی از ایـن بـاب،نقل شـده قبور افراد شقی
  .)٣٢٧ـ٨/٣٢۶

  خود به روایت احتجـاج کـه در بـالا گذشـت، اسـتدلالۀیید نظریأزنوزی در مقام ت
گویـد   مـیو»  فـی مکانهـاةالروح مقیمّإن « : چرا که در این روایت آمده است؛کند می
 ۀوسـیلباشد که روح به سمت مقام نازلی که از آن بـه   میبسا این روایت در مقام این چه

 ِ حرکـت ذاتـی، چرا که شیء با جوهر ذاتـش؛گردد نمی بر،حرکت ذاتی بالا آمده است
 بلکـه بذاتـه بـه ،کنـد  نمـیفطری طبیعی به سمت بطلان ذات یا بطلان کمالات ذاتـش

، حرکـت سوی کمال ذات خود و آن مقام مجـرد کـه بـرای نفـس حاصـل شـده اسـت
 موانع و اضدادی که متوجه نفس ۀ واسط مگر به،کند  نمی پس از آن مقام تنزل.کند می

 نفـس ۀ بـازدارد و مـاد، کمالی که کسب کرده استۀشود و آن را از توقف در آن درج
                                                                 

 ذاإ یّحتـ ،علیـه یزدحمـون قبره لیإ ةالملائک ّشیعته ،بیته من خرجأ ذاإ منٶالمّإن « : االله عبدأبی  عن. ١
 ّلترین ك،مثل ّعلی یمشی نأ ّحبأ کنت لقد واالله ماأ ،ًهلاأو كب اًمرحب :رضالأ له قالت ،قبره لیإ به یانته
 فیلقیـان ر،کیـون رکـمن: القبر دایقع وهما القبر اکمل قبره یف هیعل دخلیو بصره ّمد له ّفتوسع .كب أصنع ما
 روح کـه دارد ظهـور روایـت ایـن .)۵/۶٠١: ١۴٣٠ ،ینـیلک( »...ویسألانه فیقعدانه حقویه لیإ الروح فیه

  .گیرد  میتعلق مادی بدن همین به نکیر و منکر توسط
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 اما دار آخرت که سرای اسـتعداد و . حرکت به سوی مقابل آن کمالات آماده شودبرای
 ،چـه داردئۀ مجـرد اسـت و نفـس تنهـا از آن بلکـه آن نـش،آماده شـدن از خـارج نیـست

: ١٣٧٨زنـوزی، مـدرس (  بنـابراین روح در مقـام خـود ثابـت خواهـد مانـد.شود  میمند رهبه
٢/٩۵(.  

  طـلا در خـاکۀخـاک روحـانیون بـه منزلـ«اسـت کـه در فرازی از روایـت آمـده 
 ودایعی  از بدن، این روایت گویا صریح در این است که بعد از مفارقت نفس.»باشد می

 بـدن در ،حاصل از اعمـالۀ ت اصلیه و مکتسباز آثار نفس به حسب ذات نفس و ملکا
طـور کـه نفـس  ماند که آن بدن و خاکش متمایز از خاک دیگـر شـود و همـان  میباقی
 ابطال تناسخ بیان شـده ۀکه در ادل ـگیرد   نمی به بدنی دیگری تعلق، مفارق از بدنۀجزئی
قی مانـده و ی نفـس زیـد در آن بـاهـا خاطر کـه ودیعـه طور بدن زید بدین  همان، ـ است

  .)٩٩ ـ٩٨: همان( تواند به سمت نفس عمرو حرکت کند ، نمیمتخصص بدان شده است
چـه کمـال در نتیجـه آن. باشد  میو مبدئش  مستکفی به ذات خود،هئروح در آن نش

 ممکن است از ،باشد  میچه نقص جوهری او، اما آنشود  نمیباشد از او مرتفع  میذاتش
 اعداد و استعداد ، خارجی؛ چرا که در آخرتّ رافع و معدۀسیل البته نه به و،او مرتفع شود

شـود کـه نـور   مـی داخل در خود ذات برطرفِ رافعۀ بلکه به وسیل،خارجی وجود ندارد
 اما کسانی که نور توحید .باشد  میتوحید و لوازم این نور مانند نور نبوت، امامت و معاد

 در نتیجه ،باشد  نمیهئجی نیز که در آن نش رافع داخلی ندارند و مانع و رافع خار،ندارند
  حرکـت دوری پیوسـتهۀ بلکـه عـذاب بـه واسـط،شود  نمیگاه عذاب از آنان مرتفع هیچ
  دائـم بـه دوام آن ذات،باشد و حرکت دوری وقتی منشأش خود ذات متحرک باشـد می

  آن حرکـت از او مرتفـع، وجودش خارج نشودۀریو تا وقتی که ذات متحرک از دااست 
  .)٩۶ـ٩۵: همان( باشد  می در نتیجه مخلد در عذاب،شود نمی

 باشد و به سمت میـ  که مادی استدر عین این ـخروی ازنوزی قائل به حی بودن بدن 
کـه بـه نفـس کنـد تـا این  مـی حرکـت،ی خود که همان اتصال به نفس باشدعلااغایت 

نیا بود، و زنده گردد دکه ، بعد از اینمتصل شود و متکامل گردد و تبدیل به آخرت شود
  .)١٠٣ـ١٠٢: همان( که مرده بودبعد از این

  : است آمدهالاحتجاجدر فرازی از روایت 
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 پس آن قالب بـه اذن خداونـد ،شود  می هر قالبی به سوی همان قالب بدن جمعِخاک
  .کند  میمتعال به سوی روح حرکت

 خـرت حرکـتآئۀ این عبارت ظهور دارد که بـدن بـه سـوی اتـصال بـه روح در نـش
  .)١٠۵: همان( دنیا برگرددئۀ که روح به بدن در نش، نه اینکند می

  : استدر فراز بعدی آمده
که قالب هر بدن از خاک خودش شـکل گرفـت و بـه سـمت جایگـاه روح بعد از این

  .گردند می مانند هیئت و شکل خود باز، به اذن مصورها  صورت،حرکت کرد

ه ذکر شد که از صور و فعلیات سابقه و قوا و چاین عبارت گویا صراحت دارد در آن
 در ،مانـد و همچنـین از صـورت اعـضا  می و آثاری در بدن باقیها  ودیعه،ملکات نفس

 چـرا کـه اگـر آن ؛ماند  می ودایعی باقی،خاکی که از فساد آن اعضا تشکیل شده است
  چیـزی، دیگر در آن، صرف خاک باشد،خاکی که از فساد صورت اعضا حاصل شده

 ، وجـود نـدارد و در ایـن صـورت، زیـد باشـدِکه موجب تعین آن بشود که خاک بـدن
مرجح است که ح یکی ترجیح بلاباشد و ترجی  مینسبت آن به بدن زید و غیر او مساوی

که ، با اینکند  میطور که بدن زید در دنیا از کودکی به پیری تغییر  همان.باشد  میمحال
 ۀ اصل ثابتی در آن است، آن اصـل مـادیه خاطر بقا بدن بیبدن همان بدن است و بقا

 زیـد ِ متخـصص بـه صـورتۀماد  بلکه، زیرا نسبتش به همه مساوی است؛مطلقه نیست
 اصـلی بـاقی از ، اخـرویۀ پس در آن مـاد.است و تخصص ماده همانا به صورت است

ن  اگـر نفـس بعـد از مفارقـت از بـدن، مبـاین از آ، علاوه بر این.باشد  میسنخ صورت
 امکان ندارد با هم متحد ، به نحوی که بین آن دو هیچ ارتباطی وجود نداشته باشد،باشد
 جهـت ، بنابراین لازم است بین آن دو.شوند  نمی با هم متحد، زیرا دو امر متأصل؛شوند

 ، بنابراین تصرف نفس در بدن چه در دنیا و چـه در آخـرت.اتحاد وجودی موجود باشد
 ۀبا این تفاوت که اعداد بدن بـرای نفـس در دنیـا بـه وسـیل ؛تصرف ذاتی وجودی است

 گیـرد  مـیمعدات خارجی و در آخرت بدون آن معدات، بدن تحـت تـدبیر نفـس قـرار
  مادی تعلقی همچنین باید توجه داشت صورتی که در آخرت به اجزا.)١٠٨ ـ١٠٧: همان(

چـرا کـه اگـر ت؛  اس بلکه مثل و شبیه آن،باشد  نمی عین همان صورت دنیوی،گیرد می
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:  دو اشـکال دارد، عـین صـورت دنیـوی باشـد، مادی اخـروییاجزا  متعلق بهصورت
نیـاز بـه اسـتعدادات  اسـت، این صورت خاص کـه عـین صـورت دنیـوینخست اینکه 

 در حـالی کـه عـین آن اسـتعدادات ،خاصی دارد که باید عین استعدادات دنیوی باشـد
: همـان( اسـت شود کـه محـال  میمعدوم بعینه ۀموجب اعاد اینکه  دوم.باشد  نمیفراهم
١٠۵(.  

  :است آمده الاحتجاجدر روایت 
 ، در خاک محفوظ استها  اینۀ هماند، چه درندگان وحشی از بدن انسان خوردههر آن

  .ی زمین مخفی نیستها از تاریکیای  نزد کسی که از علمش مقدار ذره

کۀبسا در مقام دفع شبه این فراز روایت چه کل و مأ نحـو  ول باشد کـه تغذیـه بـدین آ
 بلکه بـه نحـوی ، خورنده اضافه شود و با آن متحد شودِنیست که غذا به جوهر شخص

 بـه سـوی صـورت  شـخص خورنـدهِ بـدنۀساز برای حرکـت مـاد است که معد و زمینه
شخص خورنـده از ۀ  پس بر آن ماد.باشد ، میچه تحلیل رفته استدیگری که بدل از آن

ۀ  مـاد،یک بـدنۀ گاه ماد  پس در حقیقت هیچ.شود  میافاضه صورت ،مجرای نفسش
  .)٩٧: همان( شود  نمیبدن دیگری واقع

 تعلق دو نفـس ،ن آن عنصری به قائلاِن معاد جسمانیااز اشکالات مورد توجه منکر
به یک بدن و دیگری عدم تناسب میان نفس و بدن از جهت قوه و فعل بوده است کـه 

 زنوزی با تـصویری کـه .دنباش  میشده در این زمینه ت مطرحترین اشکالا این دو از مهم
 ۀ در حقیقت بیان کرده که این اشکالات بر نظری،از معاد عنصری خود بیان کرده است

 بدن بعد از موت نیز تحت تصرف نفس کلـی از ، چرا که طبق نظر او؛باشد  نمیاو وارد
غیر از نفس خـودش بـدان  بنابراین نفس دیگری .مجرای نفس جزئی خودش قرار دارد

 در .باشـد  میگیرد و همچنین این بدن نیز در حال تکامل و سیر به سمت روح  نمیتعلق
  .گیرد  میصورتها   آننتیجه تناسب فعلیت و قوه بین

  دو دیدگاه  بررسی.٣
اند،  معاد عنصری کرده تلاش بسیاری در جهت تبیین ،چند که این دو حکیم گرانقدرهر

  : استمواجه زیر کالاتاین نظریه با اش
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 بـار هـا که اجزای بـدن ده، با توجه به اینماند  می تحت تدبیر نفس باقی،اگر اجزا. ١
  .حجم بدن اخروی باید بیشتر از حجم بدن دنیوی بشود، شوند  میبازسازی
  در ترکیبات مختلف به کار گرفتـهند،شمار  بدن انسان که بیۀشد  متلاشیی اجزا.٢
نفـس چگونـه از ایـن رو،  .کننـد  میدر جهات و غایات مختلف سیر بنابراین .شوند می

 واحد تحت تـدبیر ی در سیر،کنند  میشمار را که در غایات مختلف سیر  بییاین اجزا
  .دهد  میقرار
 . اگر این بدن مادی در سیر خودش به تجرد رسیده است که دیگر مـادی نیـست.٣

 باید دوباره تنزل کند و در عالم ،ست نفسی که از ماده مجرد شده ا،در غیر این صورت
  .آخرت به بدن مادی تعلق پیدا کند

 ،ترین اشکالات این است که اگر در آخرت ماده وجود داشته باشـد  یکی از مهم.۴
ی دنیـوی در هـا  پیری و بسیاری از نظام،تکلیف باید احکام ماده از قبیل تغییر و تحول،

  .راری وجود نداشته باشد ثبات و قۀآن برقرار باشد و همچنین نقط
؛ چرا که ظـواهر صدرا نیز با ظواهر دینی چندان سازگار نیستۀ  نظری،از طرف دیگر

 در حـالی کـه از برخـی ،شود  میگر این است که بدن اخروی در همان سرا تشکیلبیان
دین صـدرال( آید که بدن اخروی حتـی در ایـن دنیـا نیـز تحقـق دارد بیانات ملاصدرا برمی

 که در بـالا که ظواهر همانند حدیث امام صادقعلاوه بر این. )٩/٢٨١: ١٩٨١شیرازی، 
شود، در نتیجه   می مادی تشکیلی دلالت بر این دارند که بدن اخروی از اجزا،گذشت
  . نیاز به تحقیقات بیشتری دارد، جازمِبیان رأی

  گیری نتیجه
سرای آخرت غیـر  ،در منظر هر دو حکیمکه با توجه به مباحث گذشته مشخص گردید 

 بـدن حقیقـت در اعمـال صـور انعکـاس بـه  همچنین هـر دو معتقـد.ستاز سرای دنیا
 در باشـند و اخـتلاف  مـیاین دو متفکر در این جهات با صـدرا همـسو .هستند اخروی
  .باشد  میاخروی و چگونگی آن بدن ِحقیقت در صور این انعکاس ۀنحو

یز به بدن خود تعلق دارد و این اجـزا نفس از منظر هر دو متفکر، حتی بعد از مرگ ن
 بین این ، مادی بعد از مرگی حرکت اجزاۀ البته در نحو.دهند  میبه حرکت خود ادامه
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 مـادی را قبـل از ی چرا کـه قاضـی سـعید حرکـت اجـزا؛ فرزانه اختلاف وجود دارددو
 انیلطیـف و نـورای  داند و حتی جسم برزخی را همراه با مـاده  می برزخئۀقیامت در نش

داند   میدر همین دنیاو  مادی را قبل از قیامت ی اما حکیم زنوزی حرکت اجزا.داند می
که تحت تدبیر نفس کلی از مجرای نفس خودش قرار گرفته است و تـصرف نفـس در 

بدن به سمت جایگـاه روح خـود حرکـت که شود   میباشد و موجب  میآن اجزا ایجابی
گـویی از برخـی   به طور ضمنی در مقام پاسـخ، خودۀحکیم زنوزی در تبیین نظری. کند

کول، ۀشده در باب معاد جسمانی عنـصری از جملـه شـبه اشکالات مطرح کـل و مـأ  آ
 .آیـد میتعلق دو نفس به یک بدن و عدم تناسب بین نفس و بدن از حیث قوه و فعل بر

آن  قبـل از مفارقـت نفـس از بـدن و بعـد از ،از منظـر وی  تعلق نفس به بـدنۀالبته نحو
 علیـت و از ْ قبل از مفارقـت، ایـن دو بـا هـم متحدنـد و از جانـب نفـس.متفاوت است
 .ِسازی و استعداد برای کسب کمالات بیشتر توسط نفـس وجـود دارد  آمادهْجانب بدن

 ۀ رابطـْ ایجابی وجود دارد و از جانب بـدنۀ رابطْ فقط از جانب نفس،اما بعد از مفارقت
 اما نباید این حقیقت را مـورد غفلـت قـرار داد کـه .رداعدادی نسبت به نفس تحقق ندا

قول به جسم عنصری بودن بدن اخروی با اشکالاتی نظیر جاری شدن احکـام مـاده در 
  .باشد  میسرای آخرت همراه
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  یشناس تابک
  . ش١٣٨١اسلامی،  غاتیتبل قم، دفتر، سومچاپ ،  ملاصدراالمسافر زاد بر شرحن، یالد دجلالی، سیانیآشت .١
  . ش١٣٨٣، ینید ، قم، مطبوعاتیضیف میرک حی، تصحالحکم اسرار،  به مهدی، ملاهادییارسبزو .٢
 ،روتیـوم، بسـ، چاپ هالاربعة العقلی  فی الاسفارةالمتعالیة الحکم،  بن ابراهیم، محمدیرازین شیالدصدر .٣

  . م١٩٨١، یاء التراث العربیدار اح
 تـصحیح ابـراهیم بهـادری، ،علی اهل اللجـاج الاحتجاج، طالب  احمد بن علی بن ابیابومنصور، طبرسی .۴

  . ق١۴١۶، تهران، دار الاسوه
 نیمنٶرالمــیما امــام ۀتابخانــک اصـفهان، ،الــوافیکتــاب ، مرتــضی  بـن شــاهمحــسنفـیض کاشــانی، محمد .۵

  . ق١۴٠۶،  یعل
، تصحیح نجفقلـی حبیبـی، الاربعینیات لکشف انوار القدسیات، قمی، محمد بن محمد مفیدقاضی سعید  .۶

  . ش١٣٨١،  میراث مکتوب،تهران
  . ق١۴١۵، ، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیشرح توحید الصدوق، همو .٧
  . ق١۴٣٠، ثیدار الحد قم، ،الکافیمحمد بن یعقوب، ابوجعفر کلینی،  .٨
، ز، تصحیح محمدجواد ساروی و رسول فتحی، تبریز، دانشگاه تبریبدایع الحکم، آقاعلیزنوزی، مدرس  .٩

  . ش١٣٨٠
 تحقیـق و حیتـصحمقدمـه و تنظـیم و ، سـس آقـاعلی مـدرس طهرانـیٶمجموعه مصنفات حکیم م، همو . ١٠

  . ش١٣٧٨تهران، اطلاعات، محسن کدیور، 
  . ش١٣٧۴، ، تهران، صدراآثار مجموعهمطهری، مرتضی،  . ١١
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  موجز المقالات
  یّةله الإةیّومیق ضوء الفی ی تعالّالحق ة بساطإثبات وفهم

  صدرا ّ منظور ملامن
  
  
  
  
  
  

  مشهدب یّفردوس جامعةب  فی فرع الحکمة المتعالیةدکتوراه طالبة (أفغان بور مةیعظ(  
  مشهدب یّفردوس جامعةب مشارك أستاذ ( کهنسالرضا یّعل(  
   ّسید مرتضی حسینی شاهرودی ّ   )مشهدب یّفردوس جامعة بأستاذ(ّ
مکـن ی لا أمـر، »ومیّـالق« باسم ة،یّالإله الأسماءع یمن جی بمن نیهّالمتأل  صدراهتمام ّإن

 المعتبرة المسائل وةیّالربوب المعارفّ معه أن یری ًمبلغا سم الاا بلغ اهتمامه بهذوقد. نکرانه
 اسـم مـعات یـ طائفـة مـن الرواهْ وصـفتیالـذوم یّ القعن منبثقة عهایجم دیالتوح علم یف
 البـساطةضاح یـ إی عدسـة البحـث هـذه علـزتّترکـ. ی تعـالالله لأعظم ابالاسم »یّحال«

 ومیّـالق ةد منزلـة صـفیـ تحدعبـر صـدرا ّمـلا ّإن. یتعـال تـهیّومی أساس قیعل الله ةیّقیالحق
 الـذات صافّ اتـواسـطةً وتکـرارا، ًمـرارا الصفة هذهّ عد ة،یّلإضاف االصفات مبدأ اعتبارهاب
 بـساطة یفـر عن حدوث خلل سفی لا ی الذالأمر ذات، العن ّالمتأخرة ةیّالفعل الصفاتب

 طی بـسة قاعـدماتّ مقدإثبات وفهم مکنی ،ةیّ ضوء الأسس الصدرائیوف. ةیّلإله االذات
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 ة بـساطإثبـات ضـوء هـذا الاسـم یفـّتحقـق ی ثیـح بة؛یّومیّق أساس الی علضًایأ قةیالحق 
  .ةیّّکل الةیّفیک وفهم ةیّلإله االذات

  .ةیالمتعال الحکمة البساطة، وم،یّالق ّالفعلیة، الصفات :ّالمفردات الأساسیة

  یّ آملیّ وجوادیّنی قزویّعی رفمنظور من لأربعة االأسفار
  
  
  
  
  
  

  ّأستاذ فی معهد الثقافة والفکر الإسلامی للبحوث بقم (بناه  خسروینعبدالحس ّ(  
  ّة الرضویةجامعالب ّسلامی والکلام الإةطالب ماجستیر فی فرع الفلسف( یّ حصاررضا(  
 وجـوه نهمـایبّ أن نیّتبـ لأربعـة اسفار الأبشأن یّنی قزویّعی ورفیّ آملیّ جوادةیرؤ  دراسةّإن

 ة،یـالولا مقـام حـصول یإلـ ینتهیسـ وّل الـسفر الأّأن یّ آملیّ جوادیری. اشتراك وافتراق
 یفـ ةیالولا مقام حصلیس یّنی قزویّعی رفنمایب الخلافة؛ بحصول مقام نی قرالثالث والسفر

 الـسفر والقلـب، مقـام ةیـبدا ی إلـیّؤدی ّلأول االسفر وجهة نظره ومن. لثالثا السفر ةینها
 ةیّـبیالغ ةیّـالهو شـهودّن أن ی حـیفـ العرفـاء؛ صطلح مـیفـ الـروح ظهـور مبـدأ هو یالثان
 لأمـر هذا ایإل الوصول بل الروح؛ ومرتبة تناسبی لا الطمس، والمحو مقام ی إلالوصولو
ن ی بـّفرقـونی یّالکاشـان ویّصریق المثل عرفاء العضوب. یلأخف و ایّالخف قام مع متوافقی

 یّعـی نظـر رفوجهـة یفـ اً هنـاك افتراقـی نـرلا لکـن ، أوائلهـا وأواخرهـای فةیالولا مراتب
 والأعـراض والجواهرّ إطار الأمور العامة ی فّتمی ّلأول اسفرّه إن الی حسب رأیفعل. یّنیقزو

ّ أن حدود السفر الأول تعتقدی یّ آملیّ جوادنللسفر الثالث للحکماء؛ لک  إثبـات ی إلـّمتدّ
 ی رأحـسب والأعـراض الجـواهر ی الثالـث علـالسفر شمول ی إلوإضافة. ی تعال االلهذات
ة صـدور الواحـد یّـفی وکی تعـالة االلهیّة فاعلیّفی هذا السفر تناول کیّتم فی س،یّنی قزویّعیرف

 بـالمنهج نیّألهن المتـیمـین الحکی هـذآراء دراسـة ی سـعت هـذه المقالـة إلـ.ریعن الکث
  . المقارنـ یّلیالتحل

  .یتعال االله یّة فاعلّالعامة، لأمور االروح، الخلافة، ة،یالولا :ّالمفردات الأساسیة

ّقا علی المدرس فی أصالة الوجود لتقریر آیّّم نقد العلامة السمنانییتق ّ  
  
  
  
  
  
  

  صفهانإجامعة  بةلمتعالیالحکمة افرع  یطالب دکتوراه ف (یّ فارسانیّّمحمد خسرو(  
  صفهانإ ة بجامعكستاذ مشارأ ( إمام جمعةیمهد(  
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  صفهانإ ةستاذ بجامعأ( یّ أرشد ریاحیّعل(  
ّة أصـالة الوجـود أو الماهیـة، بـشکل مـستقل یّصدرا باعتباره مـن أثـار قـض ّتناول ملایلم  ّ
ّ أصالة الوجود أو الماهیة، لکن آقا علید موضع النزاع علیتحد  ینتمـی یّلمـدرس الـذ ایّّ
ً هـذا المجـال، إدراکـا منـه لهـذه یّ مدرسة صدرا، أفرد الموضـوع ببحـث مـستقل فـیإل

نــة ی، بنظــرة متبایّّ المقابــل أثــار العلامــة الــسمنانیوفــ.  الحکمــة المتعالیــةیالنقیــصة فــ
 ی بـدلوه فـیّ المـدرس، أدلـیّ شـرح آقـا علـیًة، إشکالا من جهات مختلفة علـیّلیوتفص

ّذکر نقد السمنانی علی هـذا ّ تقریر المدرس، یّه المقالة سلطت الضوء علهذ. الموضوع
طرقه أحد من قبل، وتناولتـه المقالـة ید لم یوهذا موضوع جد. ّالقول بالتفصیل وتم تقییمه

ّوأثبتت المقالة أن تحریر المـدرس وإن لـم . یّنقدـ  یّبمنهج تحلیل ّکـن مقبـولا، إلا أن یّ ّ ً

ر ی غیع الأخری المواضین، وفی موضوعیمکن القبول به فیّلمدرس  بتقریر ایّنقد السمنان
  .ی إشکالات کبریعانیمقبول و

ّ العلامة السمنانی، آقـا علـی المـدرس، أصـالة الوجـود، أصـالة :ّالمفردات الأساسیة ّ ّ ّ

ّالماهیة، مبدأ المشتق، مبدأ الأثر وأثر المبدأ ّ.  

ّرفی للماهیةف المعیة والتوظیّة الماهیّأصالة الوجود واعتبار تفسیر ّ،  
  صدرا ّمن منظور ملا

  
  
  
  
  
  

  جامعة طهران بأستاذ مشارك (یّن غفاریحس(  
  ّفی فرع الفلسفة والکلام الإسلامی بالجامعة الرضویةطالب دکتوراه  (یّّد محمد مظفریّس ّ(  
  بمشهدیّجامعة فردوس بأستاذ مساعد (یّّ فیاض صابراالله عزیز (  
ّ محـط الاهتمـام ی کانت فیة التیّا الفلسفیّأصالة الوجود من أهم القضاّ الرغم من أن یعل

 أساسها، لکـن یة علیّا الفلسفیر من القضایقوم کثین، ویّالمتأله  لصدریّ والفلسفیّالفکر
 یة فـیّـا المعرفیا والقـضایـا الأنطولوجین قـضایق بـیز الدقییعدم التم یّمع الأسف کما أد

ا یر مـن القـضای کثید فی الإبهام والتعقیة، إلیّالحکمة الصدرائة ویّمصادر الفلسفة الإسلام
 هـذه ی وضوح مقاصد حکمائنـا، کـذلك تـرك بـصماته علـی بظلاله علیة، وألقیّالفلسف
 هـذه ی إعـادة النظـر فـی هـذه المقالـة علـین فـیّوانصب جهد الباحث. ة ونتائجهایّالقض
، یّ والأنطولـوجیّالجانـب المعرفـن یز بـییات البحث مع التمیّة بعد استعراض خلفیّالقض
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ّ، لنـسلط یّ التحلیلـیّمن خلال المـنهج الوصـف رهیصدرا وتعاب ّ أسس ملایوبالاعتماد عل

ن یة مـن کـلا المنظـوریّـة الماهیّـلأصـالة الوجـود واعتبار حیره الـصحی تفـسیالضوء عل
  .ةیّة للماهیّفة المعرفیّ، ونوضح الوظیّ والأنطولوجیّالمعرف

ّ الأصالة، الاعتباریـة، ذهنیـة الماهیـة، العینیـة، محکـی الوجـود :ّسیةالمفردات الأسا ّ ّ ّ ّ
ّالموجودیة بالذات، الموجودیة بالعرض ّوالماهیة، ّ.  

   عقیدة البداءی فیّالدین الطوس  نصیرةّ نظریة الخواجیأضواء عل
  
  
  
  
  
  

  جامعة شاهد بأستاذ مساعد( یّجعفر ّرسول محمد(  
  الإسلامی فرع الفلسفه والکلامستیر فیماج ( جهاردهیّوحید داور ّ(  
ّعد الخواجیُ عة، وطالما کانـت أعمالـه وآراؤه یالش یّ من أبرز متکلمیّن الطوسیالد ری نصةَ

ّمحط اهتمام المفکر  بـاب عقیـدة یع ومواقـف فـیَّ عدد مـن مـصنفاته مواضـیوله ف. نیّ
ه یـّلقول، ومنهم من وجـه إل اینة إزاءه؛ فمن العلماء من ماثله فیالبداء أعقبت مواقف متبا
َّد البحوث والدراسـات أن النقـد الوجـه یتف.  البداءیه فیر رأی تبریالنقد، وآخرون سعوا إل ّ

ّستشف من مواضیُ مقبول، وة الخواجیإل َ  ةّتفـرد الخواجـیعه إنکاره للبداء، مـع ذلـك لـم یَ
ِأت یـضًا، ولـم یـن رفـضوا البـداء أیّ إذ الـسابقون واللاحقـون لـه مـن المتکلمـیبهذا الرأ
 یّّ ومتکلمـون آخـرون مثـل الـشیخ الطوسـةّبدو أن ما طرحه الخواجـید؛ وی بجدةالخواج

ّا، بل إنه من ترسبات فکرًّیًس موقفا شیعیة البداء، لیّ قضیّوالسید المرتضی ف  یة للقاضـیّـّ
ا ّ تسرب هذید المرتضیّّذه السید المرتضی، ومن السی مواقف تلمی فیّّالجبار المعتزل عبد
  . الشیعةیّ سائر متکلمی إلیالرأ

  .الدین، النقد، الشیعة، المعتزلة  نصیرة البداء، الخواج:ّالمفردات الأساسیة

  ةیّلیا ابن سینا؛ قراءة تحلی أنطولوجیعالم البرزخ ف
  
  
  
  
  
  

  ةیّجامعة آزاد الإسلامّفی فرع الفلسفة والکلام الإسلامی بطالب دکتوراه  (نجاد ّرضا محمد(  
  صفهانإ ة بجامعكستاذ مشارأ (یّفر شانظرجع(  
ة، یّـاة الأخرویـة والحیّـویاة الدنیـّتوسط عـالم البـرزخ الحی أساس الآیات والروایات، یعل
ّن عالم المجردات والعالم المـادیّة إنه عالم بیّ حسب النصوص الفلسفیوعل  المحـض، یّّ
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ّتوســطه ألا  یقتــضیو بًــا عــن عــالم یقــدار وغرّلمــادة والملً الإطــلاق حــائزا یکــون علــیُّ
بًـا عـن عـالم یّ المـادة والمقـدار وغریً مفتقـرا إلـق الإطلایکون علیّالمجردات، ولا أن 
ّالمادة، بـل إنـه بح ب مـن کـلا ی بنـصیحظـیّازتـه للمقـدار والـصورة مـن دون المـادة، یّ

َالعالـم ّعالم المجردات وعالم المادة: نِیَ  البـرزخ مکن إثبات عـالمیّ ابن سینا أنه لا یری. ّ
ّام الصورة الجسمیة بالمـادة، وی قیعتمد علی، إذ یّوالمعاد الجسمان ّعتبـر تحقـق الـصورة یّ

ًوالشکل والمقدار من دون المادة ضربا من المستح ّحتل عالم یل، ومن هذا المنطلق، لا یّ

 عالم الأفلاك والعقـول یّؤکد علی مراتب الوجود، وینا، مکانة فی منظور ابن سیالبرزخ ف
عـالم  هذه المقالـة تتنـاول آراء ابـن سـینا حـول. ن منزلة النفوس بعد الموتیی تبیا فضًیأ

  .ةیّّمن بعد الحیاة الماد اة والعوالمیالبرزخ، والح
  . البرزخ، النفوس، العقول، ابن سینا:ّالمفردات الأساسیة

  سّ المدریّ سعید وآقا علی من منظور القاضیّالمعاد الجسمان
  
  
  
  
  
  

  ّجامعة العلامةّفرع الفلسفة والکلام الإسلامی ب فی طالب دکتوراه (ّحسین نقیبی دّمحم ّسید
  )ّالطباطبائی  

  یّّجامعة العلامة الطباطبائبأستاذ  (یّه نصرّال عبد(  
ابـن سـینا   ـةیّّن مـن رواد الحکمـة الإسـلامی من منظور اثنـیّ العنصریّّإن المعاد الجسمان

ّعد قاضیُ. ظوراتر ومحیواجه محاذی ـصدرا ّوملا ذًا بالواسـطة لـصدر ی تلمیّ سعید القمیَ
ٍّختلف مفهوم کـل ی شارح مدرسة صدرا، ومع ذلك یّّ المدرس الزنوزیّّالمتألهین وآقا عل

ن بحشر الأبدان یمیقول کلا الحکیث ی، حیّ المعاد الجسمانیصدرا ف ّ ملایمنهما من رأ
ّ کلاهما أن الآخرة تتحقق فیریة، ویّالعنصر ّنشأة مختلفة عن نشأة الـدنیا، کمـا أنـه لا  یّ

ّزول بالموت تعلق النفس بالبدن؛ بل إن توجه النفس إلی ّ ّ البـدن مـستمر حتـیّ  ی بعـد بلـیّ
ّ، وتتعلـق یّّالبدن وتفرق أجزائه، وأجزاء البدن بعد الموت تواصل حرکتها وسیرها التکـامل

ّ القیامة بالبدن المتکون من مکونات البدن الـیالنفس ف ، وستکـشف المقالـة بعـد یّدنیوّ
 یّ المـدرس حـاز قـصب الـسبق فـیّّن عن أن آقـا علـین الموقفی هذیط الأضواء علیتسل

  .مضمار العلم والاستدلال
ّ المعاد الجسمانی، تعلق النفس الإیجابی بالبدن، قاضـی سـعید :ّالمفردات الأساسیة ّّ

ّالقمی، آقا علی المدرس ّ ّ.  
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